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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرّحیم

  
 الفریدةُ الثَّانیة فی الوجوبِ و الإمکانِ.

 غررٌ فی المواد الثلاث:
 *** ثمََت نَفسـی فهاکَ و اضْبطِِ  إنَّ الوجودَ رابطٌ و رابطی

ا لِنَفسِه سما  لأنَّه فی نَفسِه أو لا و ما *** فی نَفسِه إمَّ
 *** فی نَفسِه لِنفسِه بِنفسِه أو غیرِه و الحقُّ نحَوُ أیسِه
 *** وجوبٍ امتناعٍ أو إمکانٍ  قد کان ذا الجهاتِ فی الأذهانِ 

و هی غنیةٌ عن الحدودِ *** ذاتُ تأس ٍ فیه بالوجودِ 
1 

است. برگشت تمام بحث در مباحث وجود عام 
آنها به مباحث وجود و اینها ]است[ اقسام وجود؛ 

 نفسه، وجود فی غیره.وجود فی
ایشان وجود را در اینجا به وجود ذهنی و وجود 

کنند. ببینید بحث ما یا در وجود خارجی تقسیم می
 ذهنی است یا در وجود خارجی است.

 تعریف وجود نفسی
ت که آن در بحث وجود ذهنی صحبت در این اس

مفاهیمی که ما در ذهن خودمان داریم یا مستقل 
بالذات هستند یااینکه تصور آنها نیاز به تصور شیء 
دیگری دارد. اگر تصور ما مستقل باشد اسمش را 
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مثل « وجود نفسی»یا « نفسهوجود فی»گذاریم می
تصور زید و بکر و ... . این وجود ذهنی که الآن 

 ست.داریم تصور مستقل و نفسی ا

 تعریف وجود رابط
گویند، وجود دیگری داریم که به آن وجود رابط می

گفتند. وجود رابط همان البتّه در قدیم رابطی هم می

وجود تصوری است که در ضمن تصور طرفین به

حدّ نفسه استقلالیتی ندارد مثلًا آید و خودش فیمی

تصور معانی حرفیه؛ وقتی که شما یک شیء را تصور 

آید که وجود میتصور اینها یک تصور ثالثی به کردید از

گویند: معنای حرفی؛ فرض کنید که انگشتِر به این می

گوییم: انگشتِر دست، خود انگشتر دستِ من، اینکه می

یک معنا دارد، دست هم یک معنا دارد، ما در اینجا دو 

تصور داریم. یک تصور سومی هم هست و آن تصور 

ت. این اضافی انگشتر در اضافی انگشتر در دست اس

دست چه چیزی را در ذیل خودش دارد؟! یک نسبتی 

بین انگشتر و دست هست، این نسبت معانی است؛ 

گویم: انگشتِر دست یعنی یک انگشتری که وقتی که می
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برای دست است یا انگشتری که در دست است یا 

گویم: انگشتِر نقره، نقره یک صفت و اسم وقتی می

ود مستقلی دارد؛ وجود ذهنی. مستقل است، وج

طور ولی همین انتساب انگشتر به نقره انگشتر هم همین

« مِن»گویند: انگشتِر نقره این اضافه یک که می

معنای « مِن»باشد این « مِن فضة»در بر دارد که که همان 

وقت این معنای حرفی، خاتمی از شود. آنحرفی می

ست که آن نقره، نفس این انتساب یک معنای ذهنی ا

معنای ذهنی یک تصور ذهنی است که این از تصور این 

شود آن هم نه دو چیز مستقل از هم دو چیز پیدا می

کند، بلکه کنار هم؛ یعنی ذهن یک انگشتر را تصور می

کند، آن انگشتر را به فضة اضافه یک فضة را تصور می

کند، این اضافه انگشتر به فضة که یک تصور ثالثی می

گوییم: این انگشتر ما از فضة آورد که میوجود میرا به

که معنای نشویه « از»است نه از چیز دیگر، این معنایِ 

ـ این معنای نشویه بودن ربط و  خاتم من فضةباشد ـ 

وجود انتساب بین دو موجود و وجود مستقل و نفسی به

طور هم مسئله همین« سرت من البصرة»آورد. در می
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گیرم ـ سیر یعنی را در نظر می است. وقتی که سیر

طور در سر یک نفسه دارم همینحرکت ـ یک تصور فی

کنم، هم ضمیمه می تصور نفسی دارم بعد این دوتا را به

آید سیر من را مشخص می« سرت من البصرة»این 

کند، این سیر از کجا کند، حدودش را مشخص میمی

شهد است؟ است آیا از تهران است یا از قم است یا از م

دوم که بصره  ۀکلم ۀسیر من را با اضاف ۀنحو« مِن»

کند. بنابراین معانی حرفیه انتساب باشد مشخص می

رسانند، در انتساب بین دو کلمه یک بین دو کلمه را می

آید، یک معنای انتساب، رابط یعنی معنای رابط در می

دوم ربط بین  ۀاول و کلم ۀربط دهنده؛ ربط بین کلم

ستقل اول و مفهوم مستقل دوم، ربط بین مفهوم م

نفسه دوم، ربط بین دو نفسه اول و معنای فیمعنای فی

آید، گویند، از ربط میوجود ذهنی، به اینها رابط می

ربط یعنی نسبت دادن. فرض کنید که شخصی و یک 

ای در اینجا هستند، بین این دو نفر هیچ ربطی بچه

ت، این ابوّت بین این گوییم: ابوّ نیست، وقتی که ما می

کند، دیگر جدای از دهد. ارتباط برقرار میدو ربط می
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تر بیایید، حالا دیگر با هم نسبت هم نباشید، نزدیک

گویند؛ یعنی وجودی که دارید، این ابوّت را رابط می

طور نیست که ما قائم به طرفین است؛ بنابراین این

افه همچون اعراض را افراد رابط بگیریم، اض ۀصرفاً هم

قائم به طرفین است و معنای اضافه در ارتباط با طرفین 

شود معنای رابط خواهد داشت نه رابطی، تشکیل می

طور نیست که یک چون قیامش قیام طرفینی است، این

معنای مستقل بالذات باشد. فوقیّت یعنی چه؟ فوقیّت 

به معنای بالا بودن است، این بالا بودن معنایی است 

شود؛ یعنی وقتی که شما صور دو معنا فهمیده میکه از ت

وقت بالا بودن را کنید، آندو معنا را تصور می

فهمید، ممکن نیست بدون اینکه تصور طرفین داشته می

طور ابتدائاً بالا بودن در نظرتان بیاید، قطعاً باشید همین

خواهید تصور کنید، معنای بالا و یک وقتی که می

اید ولی اینکه نحو ادغام در نظر آوردهمصداق پایین را به

صرفاً بگویید که فوقیّت در اینجا معنایی است که 

کما زعمه طور نیست آید، نه! ایناستقلالاً به ذهن می

ذلک اعراض هستند، خود که فوقیّت و امثال بعضهم



_________________________________________________________________ 

7 

آیند اعراض وجود نفسی دارند یعنی مستقلاً به ذهن می

اید؛ مثل کم و کیف و بدون اینکه معروض به ذهن بی

سایر اعراض دیگر. البتّه در اینجا این اضافه 

خصوص و سوای از اعراض دیگر، این هم وجودش به

رابط است، وجود رابطی نیست. اصلًا معنا ندارد که 

شما بدون اینکه این وجود را تصور کنید، معنای عرضی 

 در ذهن تصور شود.

 معانی حروف یک معانی رابط
بنابراین متوجه شدیم که معانی حروف یک 

طور در باب مشتقات هم معنای رابط هستند. همین
زنند که مشتق عبارت است از همین حرف را می

نحوۀ انتساب یک صفتی به موصوف خودش که... 
البتّه این بحث مشتق قبلًا آمد و احتمال دارد که بعداً 

های بحثهم بیاید ـ حالا یا با این بحث یا با سایر 
دیگر که فعلًا در این بیان هستیم ـ حالا دیگر از این 

 کنیم.بحث صرف نظر می

 کیفیت وجود ذهنی
بنابراین وجودی که ما در ذهن داریم دو وجود 
است؛ یک وجود نفسی است که وجود مستقل از 
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مفاهیم است، یک وجود رابط است که عبارت است 
گویم میاز وجود در ضمن مفاهیم دیگر است. وقتی 

ام یعنی ابتدائیت سیر من از که من از بصره سیر کرده
بصره بوده است. این ابتدائیت از سیر و بصره روشن 

 گویند.شود، به این وجود رابط میمی
 تلمیذ: ... وجود نفسی هم دارند؟

 استاد: بله وجود نفسی دارند.
 تلمیذ: وجود اعراض رابطی هستند؟

 نفسی عدم تنافی بین وجود رابطی و
استاد: بله. آن چیزی که در ذهن است خود اصل 
وجودشان در خارج وجود رابطی هستند، حالا 
صحبتم همین است که اینها در نفس یک مفهوم 

خاطر استقلال در مفهومشان به آنها مستقلی دارند، به
گویند نه وجود نفسی وجود نفسی ذهنی می

خارجی، بعد این وجود نفسی در خارج وجود 
شود بنابراین بین رابطی و نفسی منافاتی ی میرابط

نفسه نیست ولی این وجود نفسی که دارند یا فی
نفسه باشد که فرق است یا لغیره است؛ اگر فی

کند، لغیره هم باشد مثل اعراض است، در هر می
صورت بحث وجود نفسی ما درقبال خودش وجود 
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رابط است و وجود رابطی نیست؛ یعنی وجود یا 
نفسه به نفسه است که این فینفسی است، فیوجود 

شود. در وجود مستقل و وجود غیر مستقل تقسیم می
وجود مستقل یا بحث از اعیان خارج است یا بحث 
از ذهن است. در وجود غیر مستقل هم یا بحث از 
اعیان خارج است یا بحث از ذهن است ولی در باب 
ذهن آن وجودی که در ضمن غیر است و تحققش 

گویند، آن ضمن غیر است به آن وجود رابط می در
مفهومی که در ذهن بدون تصور از ذهن است به آن 

 گویند.وجود نفسی می
تلمیذ: وجود ربطی در خارج نداریم. رابطی هم 

 در ذهن است.
استاد: وجود رابط نداریم، وجود رابط مربوط به 
ذهن است. رابطی هم در ذهن داریم، بله وجود 

عرض است که در ذهن باشد یا در رابطی وجود 
کند، شما الآن یک عرض را خارج باشد فرق نمی

 کنید؟!مثل سفیدی تصور نمی
 تلمیذ: مستقل نیست.

استاد: چرا مستقل است دیگر. اصل سفیدی را 
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 کنید.تصور می
رابطی هم هست، نفسی هم هست. خود وجود 

کنید، شما اگر را مستقلًا، چرا سوار بر دیگری می
توانید بر د را سوار بر دیگری کنید دیگر نمیوجو

شیء حمل کنید؛ وقتی شما سفیدی را سوار بر یک 
توانید به کتاب حمل کنید، آن وقت میشیء می

توانید حمل کنید، سفیدی گچ به کنید؟ دیگر نمی
شود، تمام موجوداتی که اعراض کتاب حمل نمی
ضوع کنید همه را مستقل و بدون موآنها را تصور می

آورید روی آن کنید، بعد شما موضوع میتصور می
کنید ولی وجود عرض در خارج بدون بار می

گوییم، شود لذا این را وجود نفسی میموضوع نمی
شود، وجود رابطی از وجود نفسی بودن خارج نمی

غیره باشد. طور نیست که فیلغیره است اما این
با ها وجود رابطی قسمی از نفسی است، سابقی

کردند اما مرحوم حاجی یکدیگر قاطی می
فرمایند، أولیٰ این است که ما طور که اینجا میهمان

وجود رابط را به وجود فی غیره بدهیم یعنی آن 
وجود در ضمن غیر مشخص شود، وجود رابطی را 
وجود اعراض بگوییم، وجود اعراض از نظر ذهنی 
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ا طور که شما جوهر رنفسه هستند، همانوجود فی
نفسه تصور کنید کیف را هم فینفسه تصور میفی
کنید، حالا ممکن است که شما جوهری را بدون می

عنوان عرض تصور کنید؟ بله، شما نفس جوهر را به
کنید اما هر جوهری را در هیولای مبهمه تصور می

خارج تصور کنید یک عرضی روی این جوهر آمده 
تواند شما میاست، غیر از این است؟! بنابراین ذهن 

جوهر را تصور کند بدون اینکه عوارض وجودی 
طور که خارجی این جوهر را در ذهن بیاورد. همان

شود، در خارج یک عرضی بدون موضوع محقق نمی
شود و در خارج جوهر بدون عرض هم محقق نمی

کند طور که ذهن جوهر را از آن وجود خالی میهمان
آورد، مبهمه می طور هیولایو مستقلًا در ذهن به

کند و طور عرض را از این موضوع مُنخَلع میهمین
آورد؛ طور یک عرض مستقل و مبهم در ذهن میبه

توانید با آن سفیدی لذا شما هر شیء سفیدی را می
در ذهن خودتان محک بزنید. مثلًا به این فرش و به 

کنید کنید و به این صفحه نگاه میاین کتاب نگاه می
د که سفیدی این کتاب از این صفحه بیشتر گوییو می
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گویید بیشتر است برای چیست؟ است، اینکه می
برای این است که شما با این سفیدی در ذهن 

اید چون آن سفیدی مجرّد است؛ لذا خودتان سنجیده
های دیگر هم قابل مقیاس با او و قابل نتیجه سفیدی

ر است اما اگر آن سفیدی را شما در ذهنتان یک طو
ا آن بسنجید، توانستید بسنجیدید، دیگر نمیدیگر می

آن سفیدی اختصاص به آن دارد. پس اینکه شما 
های خارجی را با موضوعات خارجی و کیف

سری ارزش و معیار برای این شیء خارجی قرار  یک
دهید دلیل بر این است که آنها را مستقلًا تصور می

و وجود نفسی اید، تمام اینها استقلالی هستند کرده
هیچ منافاتی با وجود رابطی ندارد بلکه اصلًا عین 
وجود نفسی است. البتّه خود مرحوم حاجی در اینجا 
تقسیم نکردند و اگر وجود ذهنی را با وجود خارجی 

شدند دیگر معنای کردند و تفریق قائل میجدا می
 تری بود.روشن

 تلمیذ: ...
که معنای استاد: ببینید اصلًا در اینجا وجودی 

اند یک معنا برایش تصور رابط و رابطی گرفته
اند؛ یعنی وجود رابط و رابطی را یک معنا کرده
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اند ولی اند بعد یک وجود نفسی تصور کردهگرفته
گویند که بهتر این است که ما رابط و بعداً ایشان می

رابطی را از هم جدا کنیم. وجود رابط را وجود 
وجود نفسی را وجود اند، غیره تصور کردهفی
نفسه را تصور کردند اند بعد فینفسه تصور کردهفی

و به جوهر و عرض تقسیم کردند بعد جوهر را هم 
تقسیم کردند به اینکه جوهر یا واجب بالغیر است یا 

فرمایند که بالذات. بعد ایشان در تعبیر بعدی می
اصلاً وجود رابط و رابطی در مقابل نفسی غلط است. 

مقابل نفسی وجود رابط داریم و وجود رابطی ما در 
یکی از اقسام نفسی است که عبارت از وجود عرض 
است، یعنی اول بنا بر سبک مشهور مشی کردند و 
بعد کلام مشهور را تصحیح کردند. مرحوم حاجی 
در اینجا وجود نفسی که وجودی است که استقلال 

ج اند، طبعاً تقسیمشان به خاردارد را تقسیم کرده
گردد یعنی وقتی که ما از دایرۀ ذهن بیرون برمی

بینیم که کنیم، میرویم و به عالم خارج نگاه میمی
نفسه یعنی وجودی که در ذات خودش این وجود فی

نفسه استقلال دارد، استقلال دارد؛ مثلًا سنگ فی
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شجر استقلال دارد، آسمان استقلال دارد، زمین 
قلال دارند. عرض هم استقلال دارد، تمام اینها است

استقلال دارد، اینها همه در ذات خودشان استقلال 
است  نفسهفیدارند. حالا این وجودی که وجود 

مثل  بنفسه ، وجودبغیرهاست یا  بنفسهیااینکه وجود 
است؛ یعنی روی  بنفسهوجود جوهر، وجود جوهر 

پای خودش ایستاده است و به چیز دیگری نیاز 
ندارد، این سنگ روی پای خودش ایستاده است و 

یعنی وجودش نیاز به چیز  بغیرهنیازی ندارد. وجود 
دیگر دارد؛ رنگ، کم، کیف، اعراض، همۀ اینها نیاز 
به غیر دارند، تا سنگ نباشد رنگ سیاه سنگ معنا 

 بغیرهعنا ندارد پس این وجود ندارد و کم و کیفش م
 بنفسهآمدیم، وجود  بنفسهشود. حالا سراغ وجود می
یعنی حالاکه روی پای  لغیره،است یا لنفسه یا 

 خودش ایستاده است یااینکه نیازی به علت ندارد

شود یااینکه لغیره است یعنی از ناحیۀ غیر می لنفسه
این شود و نیاز به غیره دارد. به او وجود افاضه می

تقسیم حاجی بود که البتّه مطالبی هم در این ضمن 
ای باشد غیر از یک کنم که مسئلهاست و خیال نمی

مسئله که مسئلۀ بسیار مهمی است. ایشان جوهر را 
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نفسه است لنفسه یا اند که یا جوهر فیتقسیم کرده
نفسه است لغیره که یا ممکنات هستند یا باری فی

.تعالی که نیاز به علت ند رسد در نظر میبه  1ارد
اطلاق جوهر بر باری تعالی، مسئله ناتمام باشد. ما 

طور ایم، اینجوهر را در مقابل عرض قرار داده
نیست که جوهر خودش وجود است، خود وجود 

اش از جوهر اوسع و اعم است. جوهر یک دایره
گویند، وجود ماهوی است، یک شیء را جوهر می

اطقیت است، جوهر سنگ جوهر انسان حیوانیت و ن
چیست؟ جوهر حیوان چیست؟ اسب و آسمان و 
زمین ... جوهر ملائکه چیست؟ مجردند و نورانی 
هستند ولی وجود از همۀ اینها چیست اعلی و اوسع 

ای درقبال مقولات است. بنابراین جوهر یک مقوله
تسع است که به وجود ماهوی اشیاء ممکنه 

تقسیم کنیم به اینکه یا گردد و اینکه ما جوهر را برمی
واسطۀ است؛ یعنی به لغیره است یالنفسه  جوهر

ذاتش که قیوم بالذات است و یا قیومیتش از ناحیۀ 
 غیر است، این تقسیم خالی از اشکال نیست.

                              
 .241، ص 2. منظومه، ج  1



16 

مرحوم حاجی در اینجا مسئلۀ دیگری 
فرمایند: شما این وجود را به رابط و رابطی، نفسی می

اید، وجود رابط یم کردهذلک تقسو لنفسه و امثال
یعنی وجودی که تصور در ضمن طرفین باشد و 

حدّ نفسه تصوری نداشته باشد. به خودش فی
گویند. در ابتدائیت در ضمن طرفین، وجود رابط می

نفسه است و ممکنات و اینها گفتید که وجود آنها فی
نفسه دارند و وجود لنفسه دارند البتّه وجود وجود فی

دارند، در مورد پروردگار هم لنفسه است  لنفسه لغیره
شود؛ یعنی یعنی جعل از ناحیۀ غیر به او افاضه نمی

خود او جاعل است و وجودش برای هویت خودش 
 ضرورت دارد.

 تفاوت دیدگاه عرفا و حکما دربارۀ وجود
گویند که تمام این مطلب با آن مطلبی که عرفا می

یچ موجودات عالم، تمام ربط محض هستند و ه
استقلالی در آن مفهوم نیست، اختلاف دارد. بین 
عرفا و بین حکما در اینجا اختلاف است؛ حکما به 
این قائلند که این تکثرات موجب رفع استقلال از 
موجودات عالم نخواهد شد، یعنی گرچه وجود 

کند، در هر بسیط است اما وقتی که تکثر پیدا می
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حال که ای یک وجود مستقلی هست درعینمحدوده
 دست او است.زمام همۀ این موجودات به

*** و الکلُّ مُستمدةٌ مُن مَدده أزمةُ الأمورِ طرأ بیِدَه
1 

طور بنابراین خود تکثر موجِد استقلال است، این
استقلال باشد. بنا بر رأی حکما که  2نیست که مجیل

ای از وجود یک در بحث تشکیک قائلند هر مرتبه
ای دیگر ودش جدای مرتبهوجود مستقلی برای خ

دارد و همۀ آنها در معنای وجود با همدیگر یکی و 
شریک هستند اما حدود هر کدام با دیگری تفاوت 

فرمایید با مرام دارد. این مطلبی که شما در اینجا می
آید و اشکالی ندارد ولی با عرفا که حکما جور درمی

گویند: تمام عالم امکان ربط محض هستند بلکه می
شود جور این تکثر موجب استقلال در اینها نمی

گویند که ما در عالم یک وجود آید. عرفا میدرنمی
بیشتر نداریم و این اطواری که در وجود پیش آمده 
است در خود ذات وجود است و استقلالی به آن 

دهد، مستقل نیستند، بنابراین وقتی نمی الأطوارذات

                              
 .35، ص 2. منظومه، ج  1
گرداند و سبب : مجیل. ]مُ [ )ع ص( کسی که برمینامه دهخدا. لغت 2

 شود برگشتن را.می
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و آن وجود  لأطواراذاتکه استقلال نداد، بین این 
ای برقرار است و چه بحت و بسیط چه رابطه

تصوری از وجود برای اینها است؟ آیا اینها وجود 
نفسه ندارند و وجود نفسه دارند یا اینها وجود فیفی
نفسه اختصاص به آن ذات باری دارد، اختصاص فی

به آن وجود بحت بسیط دارد؟ اگر بگویید که اینها 
بال آن وجود دارند بنابراین ثنویت نفسه درقوجود فی
نفسه آید. اگر بگویید که اینها وجود فیپیش می

بینید؟! ایشان ندارند بنابراین همۀ تکثرات را چه می
زنیم تا مطلب زنند، ما مثالی میدر اینجا مثال نمی

ایشان روشن شود. اگر شخصی جلوی آینه بایستد 
سیم از هر جهتی که بایستد صورتی برای او تر

شود یعنی حتی اگر یک سانت خودش را کج کند می
شود. فرض کنید صورت دیگری در این آینه پیدا می

اید و در ابتدا دقیقاً که شما جلوی آینه ایستاده
صورتتان مقابل آینه است، یک چهره از شما در این 

شود بعد دوباره شما مقداری به اندازۀ آینه پیدا می
بینید که صورت آینه شوید، مییک سانت کج می
طور یک سانت دیگر، یک سانت عوض شد. همین

ای به دور که اگر شما بتوانید در دایرهطوریدیگر به
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خودتان چرخ بزنید و ما آن دایره را صد سانت تصور 
شود. کنیم صد صورت مختلف در آینه منعکس می
شود. حالا عنوان عقلی این است والّا بی نهایت می

ذا این صور مختلفی که در شما هست آیا هبناءًعلیٰ
باعث تکثر مستقل لصورة است یااینکه لصورة واحد 

کند، است؟ یعنی صورتی که در مقابل آینه ایجاد می
ها آیا متکثر است؟ خیر واحد است، صورت

های متفاوتی هستند بنابراین همۀ این صورت
حکایت  الصورة الواحدةذوها از یک صورت

خودش را به هر شکل  صورة واحدة کنند و اینمی
کند دربیاورد یک صورت در خارج ایجاد می

که این صورتی که در خارج است چیزی درحالی
است،  الصورة واحدةنیست بلکه یک انعکاس 

ها موجب تکثر در ذات بنابراین تکثر صورت
نخواهند شد. حالا این اشیائی که در  الصورةذو

ک وجود مستقل و جدا اند آیا یوجود آمدهخارج به
از آن وجود وسیع هستند که خودشان را جدا 

اند؟ یااینکه اینها مظاهر این وجود هستند؟! کرده
کند؛ وجود واحد است اما مظهرش تفاوت پیدا می
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هایش تفاوت مثل انسان که واحد است ولی صورت
کند وجود هم واحد است ولی مظهرهای آن پیدا می

ظهر غیر از آن وجود بحت تفاوت دارد. بنابراین م
بسیط چیزی نیست. بنابراین ارتباط بین مظهر و بین 
او فقط صرف اضافه است یعنی صرف تغیّر است، 
صرف تبدّل است، صرف حرکت است؛ حرکت در 

ذلک به آنچه ذات است، این حرکت و تغیّر و امثال
که در خارج هستند یک وجود مستقل جدای از این 

یک حسابی برای وجود بحت دهد، یعنی وجود نمی
بسیط باز کنید، یک حسابی هم برای ممکنات باز 

حال بگویید که سر این طناب و افسار کنید درعین
این ممکنات در دست او است. او که سوار خر 

شود، او با آن قاطر شود یا سوار قاطر و اسب میمی
دوتا است اما افسارش دست آن شخصی است که 

گونه است؟! یااینکه اصلًا در نشسته است، آیا این
اینجا خر و صاحب خر یکی است، در اینجا قاطر و 
آن شخصی که بالای آن نشسته است یکی است، در 
اینجا اسب و اسب سوار یکی شده است، اگر این 
قضیّه مثل اول است که همۀ این وجودات وجود 
مستقل بالذات هستند ولی یک افساری گردنشان 
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یعنی همۀ اینها  مور طراً بیدهازمة الأاست، همان 
طناب به هرجا بچرخد این  یک طناب دارند، این

چرخد، اینکه جدایی و ثنویت است شخص هم می
 و خیلی توالی فاسدی دارد.

 کیفیت ارتباط بین مَظهَر و مُظهِر
یااینکه در اینجا یک وجود بیشتر نیست، آن یک 

وجود آورده است وجود مظاهری در خودش به
راین با انتساب به یک مظهر، یک مظهر درست بناب

شد. با انتساب و اضافۀ به یک تعیّن، یک مظهر دیگر 
دوباره درست شد. بنابراین در اینجا صرف اضافه 
است؛ اضافۀ ذات به مقام مادون خودش یا اضافۀ 
وجود به یکی از تعیّنات خودش که در اینجا دیگر 

ین مَظهَر و آن استقلال ذاتی وجود ندارد، ارتباط ب
مُظهِر از باب وجود رابط است؛ یعنی وقتی که شما 

کنید که این اشیاء خارجی هستند و مَظهر را نگاه می
کنید که آن وجود بحت بسیط است، مُظهر را نگاه می

بینید که صرفاً ربطی فقط در اینجا است اما دیگر می
استقلالی نیست، اصلًا شما استقلالی را در عالم 

 د،بینینمی
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 معنای لا مؤثر فی الوجود الا الله
به این معنا نیست  «لا مؤثر فی الوجود الا الله»

دهد به قدرت خدا که وقتی زید کاری را انجام می
دهد و تا اجازه از آن بالا نیاید انجام انجام می

دهد، دهد، نه! یعنی وقتی زید کاری را انجام مینمی
نای پشمکی و دهد وگرنه آن خیلی معخدا انجام می
 پفکی است.

تفسیر غلط از آیۀ: ﴿إِذ تَخلُقُ مِنَ ٱلطِّینِ 
کَهَیَةِ ٱلطَّیرِ بِإِذنِی فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیرَا 

 بِإِذنِی ...﴾
مثل اینهایی که در مورد این آیۀ شریفه که در 

 ۡ  مورد حضرت عیسی علیه السّلام است: ﴿إِذ
نِي ۡ  رِ بِإِذۡ  ةِ ٱلطَّيَ ۡ  ۡ  لُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡ  تَخ

رِئُ ۡ  نِي وَتُبۡ  ا بِإِذۡ  رَۡ  فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَي
رِجُ ۡ  تُخ ۡ  نِي وَإِذۡ  رَصَ بِإِذۡ  أَبۡ  مَهَ وَٱلۡ  أَكۡ  ٱل
 ۡ  تُ بَنِيۡ  كَفَف ۡ  نِي وَإِذۡ  تَىٰ بِإِذۡ  مَوۡ  ٱل

بَيِّنَٰتِ فَقَالَ ۡ  تَهُم بِٱلۡ  جِئ ۡ  ءِيلَ عَنكَ إِذۡ  رَٰۡ  إِس
 ۡ  رۡ  إِلَّا سِح ۡ  هَٰذَا ۡ  إِن ۡ  هُمۡ  مِنٱلَّذِينَ كَفَرُواْ 

گویند که انبیاء علیهم السّلام به اذن خدا می1﴾ۡ  مُّبِين

                              
 :307، ص 5. معاد شناسی، ج 110( آیه 5. سوره مائده ) 1
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دهند دهند، بدون اذن خدا انجام نمیکار انجام می
خواهند کاری انجام دهند، اگر خدا یعنی وقتی که می

دهند و اگر اجازه ندهد، به آنها اجازه دهد انجام می
بچه که اگر پدرش به او  دهند مثل یکانجام نمی

خرد اگر نبات میدارد و آباجازه بدهد پول برمی
خرد. ماشاءالله این عقل پدرش اجازه ندهد، نمی

تاریکشان به اینجا رسیده است که مثل بچه و عبد که 
خرد، اینها هم گیرد و چیزی میعبد از مولا پول می

اند اگر خدا اجازه طور هستند، اینها نشستههمین
دهند، اگر هم اجازه ندهد انجام هد، کار را انجام مید

دهند، این با کفر و شرک چه فرقی دارد، یکی نمی
شد. او برای خودش آن بالا نشسته است و عیسی 
برای خودش پایین نشسته است، حالا از باب ادب و 

                              
ساختی به اذن من، و ای میو در آن زمانی که تو از گِل مثل صورت پرنده»

دمیدی و بدین جهت آن گِل دمیده شده به اذن من به پس از آن در او می
های او به آمد! و کور مادرزادی که چشمای به پرواز در میدهصورت پرن

دادی! کلّی محو بود و کسی را که به مرض پیس مبتلا بود، به اذن من شفا می
نمودی و و در آن زمانی که مردگان را به اذن من از میان قبورشان زنده می

ینات آوردی إسرائیل از آیات و بکردی! و در آن زمانی که برای بنیخارج می
و آنان قصد سوء نسبت به تو داشتند، من آنها را از گزند رسانیدن به تو باز 
داشتم! و بعد از این آیات و معجزاتی که به دست تو جاری شد، مردمی که 
ایمان نیاوردند و به تو کافر شدند گفتند: این کارها غیر از سحر آشکاری، 

 «چیز دیگری نیست.
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تری گفتند، تری گفتند کوچکاحترام، خلاصه بزرگ
حالا اجازه بده که تری گوید که خدایا تو بزرگمی

گوید حالا اجازه این کار را انجام دهیم، خدا می
دهم فلان کار را انجام دهی ولی فلان کار دیگر را می

نه صلاح نیست، اگر هم انجام دادی گوش تو را 
یعنی به  بإذنی ها نیست جان من،گیرم. این حرفمی

نیروی من، به قدرت من و به مشیت من و به ارادۀ 
رَصَ ۡ  أَبۡ  مَهَ وَٱلۡ  أَكۡ  رِئُ ٱلۡ  بمن، ﴿وَتُ

دهی! من نِي﴾ یعنی خیال نکن تو انجام میۡ  بِإِذ
تَ وَلَٰكِنَّ ۡ  رَمَي ۡ  تَ إِذۡ  دهم،﴿وَمَا رَمَيانجام می

﴾ رِجُ ۡ  تُخ ۡ  معنا این است. ﴿وَإِذ  1ٱللَّهَ رَمَىٰ
کنی، تو نِي﴾یعنی تو احیا نمیۡ  تَىٰ بِإِذۡ  مَوۡ  ٱل

السوا علیمن کسی نیستی، تمام موجودات پیش 

هستند، توی عیسی با آن موجود دیگر هیچ فرقی 
ام و آن را با هم ندارید، من تو را عیسی کرده

ذلک مارمولک و سوسک و هزارپا و گربه و امثال
ام ام و آن را سنگ کردهام. من تو را عیسی کردهکرده

ام، هیچ ام و آن را حجر کردهو آن را درخت کرده

                              
 .17 ( آیه8. سوره انفال ) 1
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ام و به او تو این قدرت را داده فرقی ندارد. من به
 دهم،گیرم و به او میام، از تو مینداده

کردالقدوس ار باز مدد فرماید *** دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میحفیض رو
1 

عیسی هنر نکرد، اگر قرار باشد نیرو از جای دیگر 
باشد و اینها از خودشان ذرةالمثقالی اراده و اختیار و 
نیرو نداشته باشند، بین حضرت عیسی و بین فلان 

 کند؟!بنده چه فرقی می
حْمةُ مِنکَ بِحُسنِ التَّوْفیقِ، فَمَنِ السَّالِکُ بِی إلَِ  یکَ فی وَاضِحِ إلَهی إنِ لَمْ تبَْتدَِئنْی الرَّ

؟!الطَّریقِ 
2 

هرچه هست از تو هست ولی ما مرتباً به خودمان 
شود، ما به بندیم، کار ما از این طرف خراب میمی

بندیم، این قضیّه است که این اوضاع خودمان می
آید اما اگر بگوییم یک رساله بدهیم و پیش می

قدر هم مردم را سردرگم نکنیم، یک رساله این
همه دنبال  بدهیم، راحت، آقایان تقلید کنید بعد هم

کارتان بروید، دیگر مسجد بگیریم و درس بگیریم و 
خدا این مردم را ول ...، مردم را ول کنید، شما را به

گویند: نه آقا! قدر مردم را گیج نکنید، میکنید، آن
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اسلام در خطر است! باید گفت: تو در خطر هستی 
یا اسلام در خطر است؟ اما اگر گفتید همۀ اینها از 

، تمام این اوضاع از خدا است، وقتی خدا است
روند، این شخص طور شد تمام دعواها کنار میاین
فهمد اگر علمی دارد از خدا است، دیگری هم می
فهمد که اگر ندارد از خدا است، راحت سر یک می

گونه نشینند. اصحاب ائمه علیهم السّلام اینسفره می
به این گونه بودند، بودند، ائمه با اصحابشان این

 کیفیت بودند،

تأثیر اعجاب انگیز عرفان و سلوک در رفع 
 هامنیّت

بعد شما ببینید این عرفان و سلوک چقدر کار را 
دارد، ها را بر میکند، چقدر این منیّتراحت می

رود که آن وادی بهشت است، انسان در یک وادی می
دیگر همان مدینۀ فاضله، بهشت و جنت عدنی که 

ین است که انسان به این حقیقت و سرّ گویند، هممی
لا مؤثر فی الوجود »عالم وجود اطلاع پیدا کند. 

« لا مؤثر فی الوجود إلا الله»یعنی این،  «إلا الله
یعنی اگر زید برای تو کاری کرد خدا کرده است والّا 

توانست گرفت نمیاگر این زید هزار بار تصمیم می
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کرد اما قدمات میکاری انجام دهد، هزار بار تمهید م
 شد؛نمی

کیمیاگر به غصه مرده و رنج *** ابله اندر خرابه یافته گنج
1 

دست کُشد که کیمیا بهاین بیچاره خودش را می
گفت که یک سید بیاورد، احمق ...! شخصی می

ای پیش امام رضا علیه السّلام رفته بود و به یقۀ دیوانه
ت زهرا اامام رضا چسبیده بود که تو را به جده

علیها السّلام به من کیمیا بده. حضرت رضا به خواب 
شخصی آمدند و فرمودند: به این سید بگو که ما را 
رها کند، پدر ما را درآورده است، بگو که شما چهار 

روی، دیگر کیمیا را برای چه ماه دیگر از دنیا می
کار خواهی؟ آن شخص به سید گفت که چهمی

ام ه است که مرا به جدهکردی که داد حضرت درآمد
دهد، حضرت فرمودند که شما چهار ماه قسم می

روی به فکر آن کیمیا باش، سید دیگر از دنیا می
گویی؟! چون کسی از این قضیّه گفت: راست می

خبر نداشت فهمید که او صادق است، دیگر امام رضا 
را رها کرد و حضرت هم ازدست او راحت شد. حالا 
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لذا  ثم ماذا؟! کیمیا به شما دادیم،بر فرض یک مقدار 
همۀ اینها همین است، اگر داشتید از خدا است، اگر 

لا مؤثر فی الوجود »هم نداشتید از خدا است؛ لذا 

یعنی همین، یعنی هیچ اثری در عالم نیست  «إلا الله
مگر اینکه از نور توحید است. اگر الآن این آب گوارا 

، «لوجود إلا اللهلا مؤثر فی ا»کند شما را خنک می
لا مؤثر فی »اگر این چاقو الآن دست شما را ببرد 

است. اگر شمر سر امام حسین « الله الوجود إلا
« لا مؤثر فی الوجود إلا الله»علیه السّلام را برید 

 است.
  

 أللهم صل  علیٰ محمد و آل محمد
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